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Transition from the Heroic Epic to the Mystical Epic : Some 
Considerations on the Political Aspects of Illuminationist 
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Abstract 

This article examines Suhrawardi's understanding of Ferdowsi's 
Shahnameh. In Iranian intellectual history, Shahnameh has always reflected 
Persian identity and its historical continuity in the Islamic period. Various 
interpretations of this Persian epic's stories and characters have been 
presented in Persian literature, philosophy, and mysticism. One of these 
interpretive schools is the Illuminationist Doctrine (Hikmat Al-Ishraq) of 
Suhrawardi, which is presented explicitly in his Persian treatises. This article 
focuses on Suhrawardi's understanding of Shahnameh and its themes, trying 
to emphasize aspects of it that are related to the topics of political 
philosophy. Among contemporary scholars, Henry Corbin was the most 
important thinker who paid attention to the Illuminationist philosophy and 
its connection with Shahnameh. In this article, using some of Corbin's 
reflections on what he called "the transition from the heroic epic to the 
mystical epic," we try to examine the political aspects of this transition in the 
works of Suhrawardi and, more broadly, in the history of Islamic thought in 
Iran. 
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حکمت    اس ی در وجوه س   تأملان  :  به حماسه عرفانی   گذار از حماسه پهلوانی 
اق   1اشر

 2احمد بستانی 

 چکیده 

بررس به  حاضی  سهرورد   مقاله  فردوس  یفهم  شاهنامه  همواره  پردازد م  از  شاهنامه   .
  مختلفی   ی  و تعاب  ی  بوده است و تفاس  آن در دوره اسلام  خی یو تداوم تار   رانی یا  ت یدهنده هو بازتاب 
حکا است.    یهاتیو شخص  ها ت یاز  شده  عرضه  ا  کییآن  تفس  نی از  اق   یی  مکاتب  اشر حکمت 
او عرضه شده است. مقاله حاضی بر فهم و   فارس  یهاطور خاص در رسالهبه کهاست   یسهرورد
ی از شاهنامه و مضام  یرورددرک سه از آن را که به مباحث    وجوهی  کوشد آن متمرکز است و م  ی 
بود که    یشمندیاند  نیتر کربن مهم  یهانر   د یتردقرار دهد. ن    د ی اند، مورد تأکمرتبط  اسیفلسفه س

اق و شاهنامه توجه کرده است. در ا ض در دوران معا از   یی  گمقاله با بهره نیبه نسبت حکمت اشر
خوانده است،   «به حماسه عرفانی   »گذار از حماسه پهلوانی   یتأملات کربن در باب آنچه و   برخی 
ا  اسیس   وجوهی  میکوشم اق    نیاز  اشر حکمت  در  را  به  گذار  دهو  تار طور گسی  در   شهیاند  خی    تر 

 . می مورد مطالعه قرار ده ران،یادر  اسلام

اق، فردوس : واژگان کلیدی   . ی رانشهر یا شهی اند ،یسهرورد  ،حماسه، حکمت اشر
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 درآمد 

ترین متنی دانست که حلقه وصل ایران باستان به  توان مهمشاهنامه را م
ین   ی حکمت خسروانی را به بهی  ایران دوره اسلام بوده و مفاهیم و مضامی 

اند، وجه ممکن بازتاب داده است. از سوی دیگر، چنانکه پژوهشگران گفته
 هویت ایر 

ی
گ همواره نقشر اساس در تداوم فرهنکی انی ایفا کرده این کتاب سی 

های فراوانی  است. در باب دریافت و فهم شاهنامه در تمدن اسلام، پژوهش
  ، ی  معی 

ً
به1363انجام شده است )مثلا این میان،  اما در  طور خاص دو  (. 

ی  عی  یعنی  ششم،  قرن  بزرگ  شهاباندیشمند  و  همدانی  الدین  القضات 
ی جدید از  ی و رموز    سهروردی، اهمین  کلیدی در ارائه فهم و تفسی  مضامی 

های شاهنامه دارند. این دو عارف و حکیم ایرانی راه را بر آنچه درک  حکایت
توان خواند، هموار کردند و از این طریق باب جدیدی  عرفانی از شاهنامه م

ترین پژوهشگری که به  توان گفت مهمرا در تاری    خ اندیشه ایرانی گشودند. م
هان داشت  مبذول  جدی  توجه  تحول  توضیح  این  برای  بود که  ری کربن 

اق  از شاهنامه به طرح مفهوم »گذار از حماسه پهلوانی   وجوهی از دریافت اشر
« پرداخت. کربن در آثار متعددی، به ویژه جلد دوم اسلام  به حماسه عرفانی

اق  اختصاص یافته است، به تفصیل درباره این گذار   ایرانی که به حکمت اشر
ع ژرقی  تأملات  و  کرده  اسلوب  بحث  مبنای  بر  است.  داشته  رضه 

ایرانی وجود   اندیشه  تاری    خ  « در  اق  او نوعی »غایتمندی اشر پدیدارشناسانه 
ی حکمت در ایران مزدانی را تا تدوین شاهنامه   داشته است که عناض و مضامی 

برم اسلام  دوره  خسروانی  حکمت  شکلو  با  سپس  و  حماسه  کشد  ی  گی 
رساند. این گذار در  ی ایرانی به کمال خود معرفانی در آثار سهروردی و عرفا 

« نیست یعنی در تاری    خ »مشهود« رخ  وهله نخست گذار و تداوم »تاریخی
دهد. کربن، به تأس از شیخ  دهد بلکه در عالم اندیشه و روان ایرانی رخ منمی

اق، مفهوم ایران را متجلی در »عالم خیال« م داند و این گذار از حماسه  اشر
با بهره پهلوا این ساحت وجودشناخن  مهم  نی به حماسه عرفانی را  از  ی  گی 

ق« معنوی است و تقدیر  توضیح م دهد. ایران برای کربن کانون معنوی »شر
به ایران  در  ادبیات  و  اندیشه  اسطورهگونه تاری    خ  عناض  است که  ای  ای 

 مفهوم اساس خورنه( درنهایت به
ً
اصل    حماسه پهلوانی و الزامات آن )مثلا

ق  خود بازگشته و به »رخداد جان« مبدل م ،  مسرر اق  شوند. در این طرح اشر
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در   و  خود گرفته  به  جدید  بونی  و  رنگ  شاهنامه  حماس  ی  مضامی  و  رموز 
م درک  عرفانی  حماسه  حکایتچارچوب  معانی  حماسهشوند.  و  های  ها 

م منتقل  نفس  درون  به  ون  بی  از  ر شاهنامه  خود  ق   مسرر اصل  و  ا  گردند 
 (. Corbin, 1971, 182یابند )بازم

به و  وجود  این  فوقبا  اهمیت  مهمرغم  از  یکی  بحث کربن،  ترین  العاده 
توجهی او  توان ن  ایرادهای خوانش وی از سنت فلسفه و الهیات اسلام را م

 در نی آن است که  
نسبت به وجوه سیاس این سنت دانست. مطالعه حاضی

ی نسبت شاهنامه    مغفول  با واشکافی 
ً
و حکمت خسروانی به این وجه نسبتا

 توجه بیشی  مبذول نماید.  

 حکمت خسروانی و شاهنامه 

شود،  در شاش تاری    خ ایران دوره اسلام، آنچه حکمت خسروانی نامیده م 
ویژه از مجرای سنت شفاهی و انتقال سینه به سینه تداوم پیدا کرد و متون  به 

، اعم از عرن  و فارس، هی
ی ایرانشهری  گاه خالی از مایهچایرانی ها و مضامی 

همان که  سنن   است.  شفیعینبوده  که  است،  گونه  کرده  اشاره  کدکنی 
باید دو آموزه اصلی آن دانست ) « را  ، شفیعی»فتوت« و »روشنانی کدکنی

فردوس، دریافن  حماس از هویت و خاطره جمعی  با شاهنامه    (100،  1384
ی از تمام عناض    ایرانیان عرضه گشت؛ دریافن   ی نوآیی  که مشتمل بر تفسی 

ای ایرانیان بود. در کنار دریافت حماس فردوس، عرفا و تاریخی و اسطوره
ب خسروانی داشتند و به ی هماره نظری به مسرر ویژه صوفیانی چون  متصوفه نی 

ی  که کارنامه    شاهنامهای به فردوس و  القضات عنایت ویژهاحمد غزالی و عی 
از است، داشتند. شاهان و پ ین گزارش  ایرانی و بهی  در قرن ششم    1هلوانان 

ی مزدیسنا و حکمت خسروانی یکباره رو به فزونی گرفت  میلادی توجه به آیی 
پدیدار   این عصر  نامدار  آثار صوفیان  در  باستان  ایران  به  مهمی  اشارات  و 

 
»در فراید مکتوبات خواندم که امام احمد غزالی روزی در مجمع تذکی  و مجلس    آمده است:   نامهمرزبان در  .  1

این چهل سال من از ش  ان کرد و گفت: ای مسلمانان، هرچه در  با حاضی با شما  این چوب  وعظ روی  پاره 
های دیگران مستغنی توانید بود«  دان کار کنید از گفتهفردوس آن را در یک بیت گفته است. اگر بگویم  م

 ( 142، 1355، نامه)مرزبان
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ی جوانه  1گشت.  ی زمان بود که نخستی  شاهنامه  های دریافن  عرفانی از  در همی 
سنن  جدید در تفسی  حماسه  ها و حکایات آن زده شد و  فردوس و شخصیت

 نویسد: ملی شکل گرفت. یکی از پژوهشگران درباره این سنت م

ت عرفانی در ایران  
ّ
مأخذ و منبع اصلی و    شاهنامهبرای سن

بوده چه باستان  ایران  حکمت  شناخت  برای  منبع  تنها  بسا 
شوده از  بعد  مشاهنامهشدن  است...  بینیم که کمابیش  ، 
ی تمام اندیشمندان تن ای به به عنوان دریچه  شاهنامه  ها از می 

اند و اگر فردوس خود گفته گرفتهحکمت ایران باستان بهره  
م فکر  پارس«،  بدین  کردم  زنده  این »عجم  نباید  کنم 

کردن را تنها به حیطه زبان فارس محدود کرد، بلکه حیطه زنده
راه  از  حماسه  و  اسطوره  طریق  از  هم  باستان  ایران  فرهنگ 

اند هنامه زنده شد. در بطن سنت عرفانی ایران همیشه بودهشا
کم  ای و حماس آن یا دستو بیان اسطوره  شاهنامه کسانی که  

-هانی از این اثر را به عنوان کتاب رمز و اشار تلف  کردهبخش
اند. به عقیده این گروه زبان رمز، یعنی نحوه بیان عرفان در  

طور که بعدها، در ایران  همان، زبان حماس بوده  ایران باستان
اسلام، زبان عشق و قاموس عاشقانه زبان اصلی بیان رمزی  

تأویل است...  شخصیتبوده  از  عرفانی  عناض های  و  ها 
است.  به  شاهنامه بسیار  فارس  عرفانی  شعر  در  ویژه 

معزّی،   ( 77 ،1370)امی 

بحث   مورد  آید،  پدید  ششم  قرن  در  توجه  این  شد  موجب  عللی که 
باید اشاره کرد شهابپژ  اما  ی  وهش حاضی نیست.  الدین سهروردی در همی 

 
ی بار، با ایراد اصطلاحات مربوط به مزدیسنا شعر عرفانی پارس را رونق    . 1 ، برای نخستی  در قرن ششم سنانی

  ، ی ی کرمانی در منظومه مصباح الارواح به ذکر مقامات   الدینشمس(.  265  ،1363بخشید )معی  محمد بردسی 
  ، ی وان او پرداخت )معی  ایه شاهان (؛ افضل279  ،1363معنوی زرتشت و پی   در رساله ساز و پی 

الدین کاشانی
، مصنفات،  فلسفی از اندیشه شاهی آرمانی دارای فرّه ایزدی عرضه داشت )افضل  پرمایه دریافن   الدین کاشانی

پیل که در طریقت  کوشش مجتن  مینوی، تهران، خوارزم(. صوقی مشهور شیخ احمد جام معروف به ژنده به  
ی یکی از حکمای امت محمد بوده است« مکنوز الحکمه  خود بسیار متعصب بود، در کتاب   گوید: »فردوس نی 

ششم نسبت به ایران باستان  ای دارد که صوفیان در قرن  (. این موارد نشان از توجه ویژه 224،  1372)ریاخ،  
 های خسروانی مبذول داشتند. و اندیشه
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این سنت   از  اق  خویش را عرضه داشت و  دوره است که طرح حکمت اشر
عرفانی برای تدوین نظام حکمت خویش بهره بسیار گرفت و حن  از مجرای  
باستان   ایران  به حکمای خسروانی  را  تبار معنوی خویش  این سنت عرفانی 

اق از دو جهت است: نخست اینکه سهروردی،  رسانیم د. اهمیت شیخ اشر
ی  با پایه ی بازتفسی  گذاری نظام حکمت خویش بر مفهوم نور، برای نخستی 

مدون از حکمت خسروانی عرضه داشت و تمام عناض حکمت کهن ایرانی را  
سان به حلقه واسطی تبدیل شد  در پرتو آن مورد بازخوانی قرار داد و بدین

؛ درصورن  برای   که در آثار عرفای  گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی
ی  دیگر قرن ششم تنها اصطلاحات و اشاران  پراکنده به چشم م خورد. دومی 

اق از منظر تاری    خ اندیشه سیاس در ایران است. وی اندیشه   اهمیت شیخ اشر
اق  مورد بازبینی قر  ی در پرتو حکمت اشر ار داد و دریافن   سیاس ایرانشهری را نی 

اق  مشتمل  عرفانی   ی سیاس اشر اق  از تمام عناض آن عرضه داشت. آیی    اشر
ی ن   سابقه از اندیشه شاهی آرمانی دارای فرّه ایزدی است که تمام  بر تفسی 

تاری    خ اندیشه سیاس پس از خود در ایران را تحت تأثی  قرار داده و در مجرای  
بدین هدایت کرد.  مهمجهت  دیگری  از  باید  ی  همچنی  را  ترین  سهروردی 

تمدن اسلام دانست   تداوم آن در  ایرانشهری و  اندیشه سیاس  نمایندگان 
 ، ،  1389)نک. بستانی  (. 1393و بستانی

ی  همان اق برای نخستی  گونه که هانری کربن توضیح داده است، شیخ اشر
فردوس    بار در تمدن اسلام اندیشه ایران باستان و حکمت خسروانی را که
پهلوانی عرضه داشت، در چارچوب حماسه قالب حماس و  ای عرفانی  در 

ای  درک کرد. در این دریافت نوین، کارنامه شاهان و پهلوانان تاریخی و اسطوره
به کارنامه و  شده  بازسازی  باطنی  ساحن   در  مایران  بدل  عرفانی  گردد ای 

(Corbin, 1971, 182  .) د »درونی و باطنی شدن«،  این فرایند که با فراین در
م  منتقل  درون  به  حماسه  است،  به  مرتبط  خارج  عالم  حوادث  و  شود 

چالش  و  روحانی  بدل  رخدادهای  غرن   غربت  از  رهانی  برای  نفس  های 
هفت  1گردند. م  

ً
و  مثلا سلوک  مراحل  برای طی  نفس  سفر  به  رستم  خان 

 
شدن معنا« برای توضیح این تحول مهم در دوره اسلام ایران یاد کرده است.  هانری کربن از تعبی  »درونی    .1

از    برد. از زاویه اندیشه سیاس، کریستیان ژامبه، شاگرد برجسته کربن تعبی  »درونی شدن شهر« را به کار م
اق  مفهوم شهر یا »مدینه« که مفهوم کلیدی فلسفه سیاس فاران  است،  دید ژامبه با سهروردی و حکمای اشر

 ( (Jambet, 1984, 48شود. ر.ک.  گردد و به مفهوم درونی و باطنی بدل مبه ساحت مثالی وجود منتقل م 
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    های تمثیلی شود. حکایت رهانی از الزامات مادی تبدیل م
ی

سهروردی همکی
ح این رخدادهای درونی هستند که عالم خیال محل تحقق آنهاست:   شر

عروج حماسه قهرمانی و رسیدنش به پایگاه حماسه عرفانی  
ان و دانایان ایران  نمودی از دگردیش و استحاله ای است که پی 

گذرانند تا دوباره در ایران اسلامِ سهروردی خود  کهن از ش م
یش ببینند. از سوی دیگر، درست مانند حکایت  را در دیار خو 

و   محسوس  میان  واسطه   ، میانخ  جهانی  بر  ادراکش  که 
شدنش به معقول، مبتنی بود برگشت کردار پهلوانانه و تبدیل

ی مستلزم وجود جهان میانخ  و واسطی  شگذشت عارفانه نی 
از   است که گذار  جانی  ملکوت  پس  است.  ملکوت  نام  به 

به پهلوانی  م  حماسه  صورت  آن  در  عرفانی  دحماسه   گی 
 (. 311، 1373)شایگان، 

ی است برای وصول روح به اصل خویش در   ملکوت یا عالم خیال معی 
ق انوار و حماسه عرفانی در درون آن رخ م سان، سهروردی  دهد. بدینمسرر

با طرح عالم خیال، تمام تاری    خ و حماسه ایران را از مکان تاری    خ حماس به  
عرفانی انتقال داد. بخش مهمی از این فرایند انتقال در حوزه اندیشه    ناکجاآباد 

تردید در حکمت خسروانی ایران باستان  دهد که ن  سیاس ایرانشهری رخ م
ه خسروانی در ایران   جایگاه بسیار مهمی به خود اختصاص داده است. خمی 

است و   های شاهان آرمانی چون فریدون و کیخسرو در پیوند قدیم با سلسله
وجهی که   است؛  بوده  ی  نی  سیاس  وجهی  دارای  همواره  خسروانی  حکمت 

و  به  شده  منعکس  ایزدی«  فرّه  بر  مبتنی  آرمانی  »شاهی  الگوی  در  ویژه 
به دست م از آن  ی دریافن  عرفانی  نی  با سهروردی و طرح  سهروردی  دهد. 

یابد  یان مای از تاری    خ اندیشه و اندیشه سیاس، در ایران پا عالم خیال، دوره
دور جدیدی گشوده م  و  و  فلسفه، شعر  فرهنگ،  شالوده  آن  در  شود که 

نگاری و اندیشه سیاس را عالمی لطیف از صور مثالی تشکیل  ادبیات، تاری    خ 
،  دادم  (. 364، 1373)طباطبانی

 حکایت و روایت  
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سهروردی برای بیان رخدادهای عالم مثال از شیوه روایت و حکایت بهره 
 م

ی
د. استعمال این شیوه بیان به ساختار و ویژگ گردد؛ های عالم خیال برمگی 

توان سخن  زیرا از این عالم و رخدادهای آن جز از طریق رمز و اشارت نمی
گفت. سهروردی در آثار متعدد خویش از لزوم بیان رمزی حقایق سخن گفته 

ی به بیان این حقایق است و حکایت  وی نی 
اختصاص دارند.    های فارس عرفانی

ناشناخته حقایق  بیان  وسیله  برای  رمز  روحانی  تجربه  راه  از  است که  ای 
(. گروهی از پژوهشگران،  229،  1383)پورنامداریان،    گرددشخص حاصل م

رمز  میان  تمایز  به  آنهاست،  میان  در  تمثیل  1که کربن هم  اند. پرداخته   2و 
از حقیقن  »تمثیل نشانه بنابراین حکایت« مای است قراردادی که  کند و 

ی متفاوت از خود آن است و معنای تمثیل را باید خارج از آن   تمثیل یک چی 
یا مثالی  جست قالن  محسوس  اما رمز »تجلی« یک حقیقت در  وجو کرد. 

ای خارخ  و ظاهری از حقیقن  ژرف است که باید از طریق تأویل  است و لایه
ای از حقیقت  سان رمز جلوهفت. بدینهای باطنی و درونی آن دست یا به لایه

تأویل است ) های  حکایت  (. Durand, 1974,11برتر و محتاج گشایش و 
 به زبان رمز بیان شده

ی
اق  جایگاه رمز  عرفانی سهروردی همکی اند و در تلف  اشر

داستانه بنابراین  است.  خیال  عالم  و  وجود  مثالی  رمزی  ساحت  های 
 سهروردی، 

حقیف  کلم معنی  سطح  تجربهدر  با  ارتباط  در  و  های  ات 
نماید.  معنی معادی ما در جهان مادی و محسوس، مبهم و ن  

قبول   بدون  مثال،  عالم  یا  وسیط  عالم  ی  نظر گرفی  در  بدون 
امکان تجارن  روحانی که در حالت خلسه و در مکان ماورای  

م اتفاق  حس  و  عالم  عقل  سوای  ادراکی  عضو  با  و  افتد، 
شود و بدون آشنانی با زمینه تفکر ده م حواس، ادراک و مشاه

جهان داستانو  این  که  کسانی  پرداختهبینی  را  این ها  اند، 
مداستان نه  دارد،  معنی  نه  بیان  ها  برای  موجّه  علن   توان 

 و مبهم آنها ذکر کرد، و نه گشودن رمزها و نی بردن از  
ی رمزآمی 

 
1- symbole 
2- allégorie 
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آن  حقیقت  و  باطن  به  مجاز  و  استظاهر  ممکن   ها 
 (. 268، 1383امداریان، )پورن

م  ترتیب  این  حکایت به  جنس  توان گفت که  از  سهروردی  رمزی  های 
 حکایت

ً
های مثنوی(، بلکه رخدادهانی جاندار و  تمثیل نیستند )برخلاف مثلا

دهند« )پورنامداریان،  پویا هستند که در ساحت وجودی عالم خیال »رخ م
 فهم و رمزگشانی آنها 258،  1383

ً
برای مرتبطان با این عالم ممکن    ( و طبیعتا

های رمزی پیش از سهروردی سابقه دارد و  خواهد گشت. استفاده از حکایت
م آنها  میان  ابناز  رساله  سه  به  )توان  یقظان سینا  بن  الطی  ،  خ  ،  رساله 
( اشاره  1356هانی از احمد و محمد غزالی )غزالی، ( و رساله سلامان و ابسال 
ها دارای مضمون نوافلاطونی اسارت نفس در جهان  رسالهکرد. عمده این  

مادی و تلاش برای رهانی از آن هستند. سهروردی با این سنت آشنانی کاملی  
[،  ]رساله  1372داشت )سهروردی،   (؛ )سهروردی،  205-198،  3ج    الطی 

ی از رموز و نشانه( و با بهره297-274،  2]قصه الغربه الغربیه[ ج  1372 -گی 
این ای خسرو ه در  سهروردی  مهم  ابتکار  بخشید.  بدان  ی  بیشی  غنای  انی 

های  سان بر تمام حماسهحوزه، طرح این حکایات در عالم خیال بود و بدین
 منظوم

ً
اند، ازجمله اشعار عرفانی عطار،  عرفانی فارس پس از خود، که عمدتا

خواجوی ی جام،  تعیی  تأثی   دیگران  و  یزی، کاتن   تی  عصار   ،
ای  ندهکنکرمانی

 (. Corbin, 1971, 182) گذاشت 

ی از اسلوب »روایت« توسط سهروردی دارای معنانی ویژه است  بهره گی 
دقیق تأمل  مورد  باید  همانو  روایت،  د.  قرار گی  به  تری  ریکور  پل  گونه که 

 و هویتتفصیل نشان داده است، شکل
ی

ی یک جامعه فرهنکی بخشیدن  گی 
ی  سازد اعضای آن به خود را ممکن م . از طریق روایتگری، یک اجتماع بسرر

گ به گذشته پیدا  وحدت و هویت خویش را بازم یابد و احساس تعلق مشی 
تواند واقعی یا خیالی باشد اما همواره لازم است از آن  کند. این گذشته مم

ک تجدید گردد.  ی در قالب روایت عرضه شده و تعلق به سنن  مشی    1تفسی 

 
«، در اندیشه ریکور،  »هویت  -1   ن  است که از مجرای روایت ایجاد مهوی روانی

ی
ک فرهنکی شود و عناض مشی 

 (Ricœur, 1988, 295-304کند )یک اجتماع تاریخی را به مدد تأویل، بازتعریف م
ی نقش تخیل در تشکیل هویت جمعی را برجسته کرده    ,Goodwin, 2012)اند:  برخی دیگر از پژوهشگران نی 

89)  . 
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ی هیچاز سوی دیگر تاری    خ گاه خالی از وجوه روانی نیست و به این  نگاری نی 
برد بهره  روایت  عنصر  از  باید  ی  نی  قوم  یک  تاری    خ  نگارش  برای   ترتیب 

(Ricœur, 1983, 165)روایت جایگاه  در  .  آن  نقش  و  پردازی سهروردی 
ی منظری باید مورد توجه    در عالم خیال از چنی 

بازسازی تاری    خ و هویت ایرانی
د. سهروردی، در پایان عصر زرین تمدن ایران و در وضعی که شکاف  قرار   گی 

افکن  آرمان و واقعیت بیش از هر زمان دیگر بر مناسبات سیاس زمان سایه
ی  ها و چالشاسلام با بحران بود و تمدن ایرانی  های عظیمی مواجه بود، با پرهی 

شالوده عالم مثال    از هرگونه ارجاع به وضع موجود، به طرح هویت ایرانی بر 
ای ایران را در درون این ساحت معنوی  پرداخت. وی عناض تاریخی و اسطوره

بهره با  و  آورده  قالب روایت گرد  در  و  زبان رمز  از  ی  هانی جدید عرضه  گی 
 داشت. بدین

ی
« از ایران، در پیوستکی اش، طرح  سان در عالم خیال، »تاریخی

توانست  مه »واقعی« نیست، اما مگردد که هرچند به معنای مصطلح کلم
اق  شالوده از شیخ اشر باشد، چنانچه وضعیت پس  ایران  برای واقعیت  ای 
یا دستنشان م کم وجهی از آن، به شالوده و مبنای  دهد که عالم خیال، 

ای دیگر  گونه که حماسه در دورهفرهنگ و اندیشه ایرانیان بدل گشت. همان
ی از عنصر روایت، نقش هویتم با بهرهاز تاری    خ ایران و البته باز ه  بخشر  گی 

ی با استعمال شیوه   را متناسب با الزامات زمان فردوس ایفا کرد، سهروردی نی 
اسلوب   و کاربرد  داشت،  تناسب  مثالی  رمزپردازی  با  روایت که  از  دیگری 

های ایرانی  جدیدی از تأویل که متکی بر عالم خیال و امکانات آن بود، اسطوره
ر شکلی جدید و در ساحت وجودی نوینی از نو طرح کرده و متناسب با  را د

توان آن را مثالی یا عرفانی دانست  آن به تدوین درگ از هویت پرداخت که م
 تاری    خ ایران های بعد در تمام جنبهو تأثی  آن در سده

ی
های فکری و فرهنکی

نگ ایران، باید اند که سهروردی را، در تاری    خ فرههویداست. به درسن  گفته
واسطهبه  ایرانی که مثابه  عرفان  و  ادب  سنت  تمام  و  فردوس  میان  ای 

ای  نمایندگان مهم آن حافظ و عطارند، در نظر گرفت. پس از سهروردی دوره
د که هرچند در پیوند با گذشته و  از تاری    خ فکر و فرهنگ ایران شکل م گی 

اما عرفان وجه غ است،  ایرانیان  تاریخی  و  حافظه  شالوده  و  است  آن  الب 
، که عالم لطیف مجردات مثالی است. اگر  مرجع آن نه واقعیت های خارخ 

که   رمزهایند  و  خیالی  »تصاویر  که  بپذیریم  الیاده  را  فرهنگهمانند  ها 
 ، الیادهکنند« )ای که مرزهای وجودشان گشوده و باز است حفظ مگونهبه 
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بود که چرا عالم خیال و صور  این نکته دشوار نخواهد    ، فهم (154،  1381
ایرانی را  مثالی و رموز آن در دوره پایه و شالوده فرهنگ  ایران،  تاری    خ  از  ای 

-گونه که خود الیاده اشاره کرده است خیال ماند. البته، همانتشکیل داده
به عبارت دیگر    ؛(154،  1381  ،الیاده)تواند دارای کارکرد مثبت یا منفی باشد  

شناس باید به این پرسش پرداخت که چه هنگام و چرا وجه  از منظری آسیب
 شوند؟  گردد و وجوه مثبت آن به حاشیه رانده ممنفی تخیل حکمفرما م

گذاری سهروردی و نشان دادن جایگاه و مقام  برای درک وجوه مختلف تأثی 
های مختلف  که با اتکا بر عالم  او در تاری    خ فکر ایرانی و تداوم آن در دوره

پذیرد، لازم است به برخی از عناض روانی او  یال و امکانات آن صورت مخ
ویژه با مقایسه میان فردوس و سهروردی نتایج اتکا  نظری داشته باشیم و به

  به عالم خیال را از منظر تاری    خ اندیشه سیاس در ایران نشان دهیم. اشاره 
 با  
ً
ی    و سنن  که متأثر از   شاهنامهشد که سهروردی قطعا حماسه ملی و مضامی 

و مفاهیم آن شکل گرفته بود، آشنانی کاقی داشت. سهروردی در برخی از آثار  
ی  خود اشاران  به شخصیت  داشته و بر مبنای اندیشه    شاهنامه ها و مضامی 

اق از شاهنامه فردوس،   خود آنها را تفسی  کرده است. در تفسی  شیخ اشر
پهلوانی توان بهم از حماسه  به حماسه عرفانی را مشاهده کرد.  خون  گذار   

نگرسر   با  البته  شاهنامه  و  اق  اشر شیخ  نسبت  به  نگاهی  ی  چنی 
م ممکن   » اسلوب»پدیدارشناخن  اساس  بر  زیرا  ضف،  گردد؛  ادن   های 
رساله در  موجود  نمیعناض  را  شیخ  رمزی  شاهنامه  های  از  ی  تفسی  توان 

اما بر اساس روش پدیدارشناس، دریافت سهروردی از شاهنامه    1دانست. 
ی اساس آن در  نوعی راه یان  به ساحن  معنوی و طرح دوباره برخی مضامی 

آگاهانه دریافن    باید گفت که سهروردی  ی جهت  عالم خیال است. به همی 
ایران داشته است؛ دریافن  که برخلاف نظر برخی   تاری    خ  و  اساطی   از  ویژه 

« پژوه ندگان ادب فارس، قابل تقلیل به کاربرد شماری از »اصطلاحات ایرانی

 
هانی از رسائل عقل شخ و الواح عمادی را مشتمل  برتلس، خاورشناس روس در نقد رویکرد کربن که بخش 1-

ی ویژه از شاهنامه م نظر فیلولوژی )و این پروبلم از نقطه  ل را های شیخ مقتو نویسد: »رسالهداند، مبر تفسی 
ها ادامه و توسعه و  توان تفسی  شاهنامه فردوس دانست. این رسالهفیلولوژی است و نه فنومنولوژی( نمی

فقط شاهنامه فردوس، بلکه تمام حماسه ایرانی را در بر دارند و معانی آن  های نه تکامل و تغیی  صوفیانه سوژه 
ون از تمام حدو  معزی، به  85،  1370د مجازهای اثر فردوس هستند« )برتلس،  بی  (. در مقابل، محمدعلی امی 

ی   ی تعبی   مستعد چنی 
ً
اقتفای هانری کربن، بر درک رمزی و عرفانی از شاهنامه تأکید دارد و حماسه ملی را کاملا

معزّی، م  (. 82-76، 1370داند )امی 
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فراوانی   1نیست.  اهمیت  حائز  سیاس  اندیشه  منظر  از  جدید  دریافت  این 
تواند طرح کلی برای تدوین تاری    خ اندیشه سیاس در ایران به دست  است و م

 دهد.  

 ها داستان داستان 

تدوین حماسه   برای  عالم خیال،  سهروردی  در  آن  عرفانی خود و طرح 
هانی از شاهنامه را برگزیده است که مستعد تأویل معنوی و  عناض و حکایت 

ی کارنامه فریدون و کیخسرو  رمزی باشند. داستان رستم و اسفندیار و هم  چنی 
عناض   این  زمره  فوشههستند  در  شیخ    (. 200،  1385کور،  )دو  بحث  به 

اق از کارنامه فریدون   و کیخسرو و دریافت عرفانی از کارنامه این دو شاه  اشر
،  ای دیگر پرداختهآرمانی در مقاله (. در اینجا، برای  36-19،  1390ام )بستانی

روا بر  را  خود  توجه  مثالی،  سیاست  از  سهروردی  الگوی  بهی   یت  ایضاح 
د رستم و اسفندیار که پژوهشگران آن را »داستان داستان ها«  سهروردی از نی 

 کنیم.  اند معطوف مدانسته (1372ندوشن، ماسلا )

در رساله عقل شخ، راوی که همان سالک است، به قصد رهانی روی به  
 آورد: صحرا م

فراپیش رفتم و  در آن صحرا شخصی را دیدم که م آمد، 
تر، جواب فرمود. چون در آن  سلام کردم به لطفی هرچه تمام

خ بود. پنداشتم  شخص نگریستم محاسن و رنگ و روی وی ش 
؟ گفت ای فرزند که جوانست، گفتم ای جوان از کجا م آنی

 
 یاد کرده ولی تحلیل مصطلحات    سهروردینویسد: »اگرچه  منوچهر مرتضوی م  1-

ً
از حکمای فرس مصّرحا

را   آن  آنچه  بدهد که  نشان  شاید  او  م»ایرانی  اق«  اشر شیخ  از  نقل  به  فرس  تعدادی   نامیمحکمت  جز 
ی معروف )مقصودمان نوع فرّ و کیان خرّه و فریدون و کیخسرو و بهمن  ها و ناماصطلاحات و واژه  های اساطی 

مر  و  و خرداد  و و شهریور  یافته  رنگ و جلای خاصی  اق  سهروردی  در کوره اشر اردیبهشت است( که  و  داد 
ی دیگری نیست«. به گمان وی »جست ون آمده چی   بی 

وجوی قالب واحدی برای جمع همه درخشان و نورانی
ی قالن  که جامع این س ای به نظر مفایده ها در یک جا کوشش ن  ها و اصطلاحات و ناماین واژه  لسله رسد. چنی 

« نمی وجه موافق  هیچ(. ما با این ارزیان  به 26،  1378تواند باشد« )مرتضوی،  باشد جز »مصطلحات ایرانی
ی کامل و همه جانبه از این عناض به دست داده نیستیم و به گمان ما سهروردی، به مدد عالم خیال، تفسی 

ی   توان منکر شد که منابع مفصل و موثق، به اندازه است، البته نمی ، در اختیار او نبوده است و به همی  کاقی
دلیل ممکن است خطاهانی در فهم و استعمال برخی اصطلاحات ایران باستان در آثار او دیده شود، امری که  

 از منظر پدیدارشناس اهمیت چندانی ندارد. 
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ی فرزند آفرینشم، تو مرا جوان   این خطاب بخطاست. من اولی 
؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپید نگشته است؟  همی خوانی

ی نورانیم... این رنگ  گفت محاسن من سپید است و من پی 
سپیدم و نورانی و هر   بینی از آنست، اگرنه من شخ من که م

سپیدی که نور بازو تعلق دارد چون با سیاه آمیخته شود شخ 
 (. 228، 3]عقل شخ[، ج   1372)سهروردی،  نماید

؟«  پی  نورانی سپس در پاسخ به این پرسش سالک که »ای پی  از کجا م آنی
ی آن پاسخ م نی  تو    دهد »از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان 
امّا تو فراموش کردهجایگه   از عجاین  هفتبود  گانه سخن  ای«. پی  سپس 

، دوازده کارگاه، زره داودی،  گوید: کوه قاف، گوهر شبم افروز، درخت طون 
. پی  آنگاه به توضیح این عجایب م

پردازد. درباره  تیغ بلارک و چشمه زندگانی
 گوید: کوه قاف م

کوهست و چون  کوه قاف گرد جهان درآمده است و یازده  
و تو چون از بند خلاص یان  آن جایگه خواهی رفت زیرا که ترا  

آورده آنجا  اول  از  با شکل  عاقبت  ی که هست  ی و هر چی  اند 
جا راه چگونه برم؟ گفت ره دشوار است، رود. پرسیدم که بدان

یکی گرم است که  پیش  در  دو کوه  دیگری  اول  و  است  ش 
مقام   آن  برودت  و  حرارت  و  نباشد. گفتم  شدسی   حدی  را 

ست زمستان بگذرم و بدان کوه  سهلست بدین کوه که گرم سی 
ست بتابستان. گفت خطا کردی هوای آن ولایت   که شدسی 
در هیچ فصل بنگردد. پرسیدم که مسافت این کوه چند باشد؟  

که روی باز بمقام اول توانی رسیدن. )سهروردی، گفت چندان
 (. 229، 3]عقل شخ[، ج  1372

ح خود از عجایب عالم خیال را ادامه مپی   ، شر دهد تا به درخت  نورانی
م بود طون   بهشن   هرکس که  است،  عظیم  درخن   طون   »درخت  رسد: 

یازده کوه   این  میان  در  و  بیند،  بهشت  در  را  آن درخت  ببهشت رود  چون 
ح دادیم کوهیست، و در آن کوهست... هر میوه)کوه ای  های قاف( که شر
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ها که پیش توست همه  بینی بر آن درخت باشد و این میوهجهان م  که تو در 
از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه  

ی و نه نبات«.   درخت و نه ریاحی 

 توصیفی که سهروردی در این فقرات عرضه م
ی
 با ویژگ

ی
هانی  کند، همکی

اند. عالم خیال  اده است منطبقکه در دیگر آثار خود به عالم خیال نسبت د
ه و مملو از عجایب است، در مرتبه میان نور و ماده قرار دارد و مایه   گسی 
انوار   ق  به مسرر انسان سالک برای وصل  ی و آسمان است، معی   پیوند زمی 

 از آن انتظام م
ی

ند، مرتبهاست، امور عالم مادی همکی ای از بهشت است،  گی 
ه. از سوی دیگر رمزهانی که شیخ در این حکایت  گردد و غی  زمان در آن نمی

 بر عالم خیال یا اقلیم هشتم دلالت دارند. در تمام  
ی

استفاده کرده است، همکی
حکایات شیخ، صحرا رمزی است از این عالم. کوه قاف در این عالم است،  
  
ی

پی  نورانی در این عالم مسکن دارد و الی آخر. این اشارات متعدد که همکی
تأو  رمزگشانی محتاج  و  از  یل  غریب  و  رمزآلود  فضانی  وارد  را  مخاطب  اند، 

م لطیف  حکایتموجودات  آن  در  را که  ساحن   پیشاپیش  و  نقل  کند  ها 
م م روشن  بلکه شوند،  نیست  واقع  عالم  اینجا  در  روایت  مرجع  سازد. 

مندی عالم مادی  ساحت مثالی وجود است. این اِعراض از جغرافیا و مکان
از مبنای حکایتالبته متفا  های واقعی  های شاهنامه است که در مکانوت 
این کم میا دست  1شوند،روایت م با  را  آنها  توان گفت شاینده شاهنامه 

  2اند روایت کرده است. فرض که در واقعیت رخ داده

، پی  م گوید: »سیمرغ آشیانه بر ش طون   در ادامه بحث از درخت طون 
اند، از اثر پر  دارد، بامداد سیمرغ  ی بازگسی  از آشیانه خود بدر آید و پر بر زمی 

بر   نبات  و  پیدا شود  درخت  بر  میوه  «او  ی عقل  ]،  1372)سهروردی،    زمی 
ی .  (232،  3شخ[، ج   گوید »شنیدم که زال را سیمرغ  جا راوی به پی  مدر همی 

از   راوی  ترتیب  بدین  سیمرغ کشت.«  بیاری  را  اسفندیار  و رستم  پی   پرورد 
د رستم و اسفندیار را برای او بیان کند. نکتهم ای که از  خواهد که کیفیت نی 

 
- 30،  1372  های شاهنامه در این منبع مورد بحث اجمالی قرار گرفته است: )حمیدیان،»مکان« حکایت  . 1
35 .) 
شایان ایرانی میان واقعیت تاریخی و اسطوره تمایزی قاطع . نیازی به دکر نیست که برای فردوس و حماسه2

 وجود نداشته است. 
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پردازی حائز است، این است که حکایت رستم و اسفندیار در  منظر روایت
م محسوب  فرعی  حکاین   رساله  توضیح  این  به  رساله  اصلی  روند  شود. 

ای  ن  اشارهگانه اختصاص دارد، اما در ذیل بحث از درخت طوعجایب هفت
به سیمرغ، که بر درخت آشیان دارد، و سپس به خاطر نقشر که سیمرغ در  
این  به  با اسفندیار دارد گفتگو  پیکار رستم  او در   زال و نقش 

ی
داستان زندگ

م شاهنامه  مشخص محکایت  توضیح  این  با  اق  رسد.  اشر شیخ  گردد که 
را تغیی  داده و با اندگ   وگو عناین  ویژه به این حکایت داشته چراکه روند گفت

را بدان اختصاص    عقل شخگوید و حجم مهمی از  تفصیل درباره آن سخن م
به  م پهلوانی  حماسه  از  بررس گذار  برای  است که  دلیل  ی  همی  به  دهد. 

اندیشه  تاری    خ  این تحول اساس در  حماسه عرفانی و جایگاه سهروردی در 
وری است. رو  ایت سهروردی در اینجا مشتمل  ایرانی تأمل در آن حکایت ضی

ی زال به دست   بر دو بخش اساس است. در بخش نخست به پرورش یافی 
به  دوم  بخش  و  دارد  اشاره  و  سیمرغ  رستم  د  نی  حکایت  به  خاص  طور 

 اسفندیار.  

ای به رمز مهم »سیمرغ«  پیش از بحث درباره روایت سهروردی باید اشاره
ای دارد. نام  سهروردی جایگاه ویژههای عرفانی  داشته باشیم که در حماسه 

ی بر  ای در اوستا آمده است، پرندهاین پرنده اسطوره گ که با نشسی  ای سی 
شکند و با برخاستنش هزار  درخت »هرویسپ تخمه« هزار شاخه از آن م 

روید؛ درخن  شفابخش که تخم همه گیاهان را در خود دارد.  شاخه بر آن م 
ز کوه، که با کوه قاف یکسان دانسته شده  های کهن ایرانی ادر اسطوره ز الی 

ی به عنوان آشیان سیمرغ یاد شده است ،  ده)  نی 
ی
(. در  100-97،  1380بزرگ

 
ی
ویژگ با  سیمرغ  و  اساطی  کهن  شفابخشر  قدرت  جثه،   

ی
بزرگ چون  هانی 

محراست مشخص  رازدانی  و  دانانی  و  فرهنگگری  در  های کهن گردد. 
ومن نی  و  تنومند  دنیای  »بالداران  دردهای  و  بندها  از  رهانی  آرمان  تجسم  د 

سان  بدین 1اند«تر دانستهخاکی و دستیان  به مکان و موقعین  برتر و مطلوب
ی رمزی است از صعود به سپهرها و عوالم برتر. در شاهنامه فردوس   سیمرغ نی 

ی سیمرغ حضور دارد و به طور خاص در سه حکایت از او یاد شده است.  نی 

 
نن  مجله(. «، ایرانالطی  منطقحکاک، »سیمای سیمرغ در شاهنامه و احمد کریمی 1-  نامه، )تارنمای اینی 
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ی رودابه همسر او  نخست حما  یت از زال نوزاد و پروراندن او، دوم رها ساخی 
د با اسفندیار. در هر  از درد زایمان رستم و سوم یاری رساندن به رستم در نی 

ی سیمرغ نمادی است   سه مورد این پرنده پیوندی با زال دارد. در شاهنامه نی 
، حمایتگری و شفابخشر )پورنامداریا  ،  1382ن،  از قدرت، حکمت، رازدانی

کند  های عرفان ایرانی پیدا مای در نوشته(. اما سیمرغ بعدها مقام ویژه68
بینیم، که حکایت سلوک پرندگان برای  الطی  عطار مکه اوج آن را در منطق

همان است.  سیمرغ،  خود،  پادشاه  به  اشاره  رسیدن  پژوهشگری  گونه که 
ونی    است، در ادبیات فارس شاهد فرایندی هستیم که از  نمایش طبیعت بی 

)منطق انفش  و  درونی  بازنمانی  به  )شاهنامه(   
آفاق  مو   ) انجامد.  الطی 

 
ی
ی سیمرغ و ویژگ خون  این فرایند  های او در این دو منظومه، بهمقایسه بی 

نشان م»درونی  را  روایتشدن«  مدد  به  انتقال،  فرایند  این  اما  های  دهد. 
ویژه در رساله  ین آنها تفسی  سهروردی به تر ای صورت پذیرفته که مهمواسطه

خون  یکی از وجوه  بررس روایت سهروردی از سیمرغ به  1است.   عقل شخ 
مهم گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی را، که بر بخش مهمی از تاری    خ 

گونه که داریوش دهد. همانادبیات ایران تأثی  انکارناپذیری داشت، نشان م
 کرده است:   شایگان اشاره

شود: نخست  در ادب فارس، سیمرغ به دو وجه ظاهر م 
در وجه حماسه عرفانی  آنگاه  و  )فردوس(  در سنت حماسه 
)عطار(. ولی در نزد سهروردی وجه دیگری هم دارد زیرا عامل  

عرفانی م به حماسه  پهلوانی  از حماسه  )شایگان، گذار  شود 
1373 ،321 .) 

 در رساله صفی  سیمرغ، شیخ   
ی
پردازد که های این پرنده مبه بیان ویژگ

»صفی  او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است«، بیماران را  
نقششفا م همه  است  دهد،  ق  مسرر در  ندارد،  رنگ  خود  ولی  ازوست  ها 

آشیان او ولی مغرب ازو خالی نیست، همه بدو مشغولند و او از همه فارغ،  
،  3]صفی  سیمرغ[، ج    1372ت و... )سهروردی،  همه علوم از صفی  اوس

نویسد: »ویرا بر کوه قاف باید رفت و  م  قی حاله الطفولیهدر    (. 314-316
 

. احمد کریمی 1- ی  حکاک، پیشی 
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آنجا درختیست که سیمرغ آشیان بر آن درخت دارد، آن درخت را بدست  
  ]قی حاله الطفولیه[، ج 1372درخت را خورد« )سهروردی، آورد و میوه آن 

3 ،257) . 

توصیفات متعدد سهروردی از سیمرغ، این پرنده را باید یکی    با عنایت به
از ساکنان عالم خیال دانست که در کوه قاف، که خود یکی از رموز این عالم  
است، مسکن دارد. سهروردی با انتقال تمام کرد و کارهای سیمرغ به ساحت  

حکایت وجود  مر مثالی  در  ی  نی  دارد  آنها حضور  در  پرنده  این  را که  تبه  هانی 
سازد و متناسب با این دریافت جدید روایت دیگری  وجودی دیگری طرح م 
گونه که پژوهشگران نقد ادن  و روایت  دارد. هماناز آن حکایات عرضه م

ی اند، یک داستان مگفته های مختلفی بیان شود  ها و به روایتتواند در می 
روای 87،  1385)طالبیان،   نحوه  در  تأمل  دلیل  ی  به همی  اق  (.  اشر شیخ  ت 

اق  بیفکند. اهمیت شیوه  م تواند پرتونی بر ششت و معنای خاص رموز اشر
شود. پایان متفاون   گر م ویژه در نحوه پایان بخشیدن به آن جلوهروایت به

تواند واجد معانی بسیاری باشد، و بر اساس آنچه از  از یک حکایت آشنا م
این روایت جدید م از هویت  قول پل ریکور گفتیم،  ی درگ نوین  تواند مبی 

اق با بهره ی از عنصر روایت و طرح  جمعی باشد. به عبارت دیگر شیخ اشر گی 
ین وجه ممکن دریافت نوآیینی از آرمان ها  آن در ساحت مثالی وجود، به بهی 

سان بر تمام فرهنگ، ادبیات و آگاهی  دارد و بدینو هویت ایرانی عرضه م
 گذارد. نکارناپذیری مجمعی ایرانیان تأثی  ا

گانه به  بازگردیم. پی  نورانی در توصیف عجایب هفت  عقل شخ به رساله  
کند که آشیانه سیمرغ است. در اینجا سهروردی  درخت مثالی طون  اشاره م

در  گریزی م آن  از  رواین   زال که  و  سیمرغ  حکایت  به  آمده    شاهنامه زند 
کند که چون رنگ  ل را بازگو ماست. در بخش نخست حکایت، پی  حکایت زا

شود و سیمرغ او را  و موی سپید داشت به فرموده پدرش به صحرا افکنده م 
د. در روایت سهروردی عناض جدیدی وجود دارد که آن را به زیر پر م گی 

ی به آنها پژوهش حاضی را از  کلی از روایت شاهنامه متمایز م کند و پرداخی 
شک تمام رموز جدید و نحوه روایت شیخ  اما ن  سازد.  مقصود خود دور م

ه است. به عنوان مثال  
ّ
 دقیق و محتاج رمزگشانی و مداق

ً
از این حکایت کاملا
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کنند اما در روایت سهروردی او را به  در شاهنامه زال را در کوهستان رها م
های رمزی شیخ  ترین نمادهای عالم خیال در رساله افکنند که از مهمصحرا م

از داستان  اس  اسفندیار که بخش دوم روایت شیخ  اما حکایت رستم و  ت. 
ی برخوردار است. پی  نورانی  سیمرغ و زال را شامل م گردد از اهمیت بیشی 

 گوید: در توضیح ماجرا م

  
ی

خستکی از  و  آمد  عاجز  اسفندیار  از  رستم  بود که  چنان 
ع   ها کرد و در سیمرغسوی خانه رفت. پدرش زال سیمرغ را تصری

آیینه اگر  است که  خاصیت  سیمرغ  آن  برابر  آن  مثل  یا  ای 
ه شود. زال جوشنی   بدارند، هر دیده که در آن آیینه نگرد خی 

چنان بساخت  آهن  رستم  از  در  و  بود  مصقول  جمله  که 
ای مصقول بر پوشانید و خودی مصقول بر شش نهاد و آیینه

ستاد.  اسبش بست. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فر 
اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید 
پرتو سیمرغ بر جوشن و آیینه افتاد. از جوشن و آیینه عکش 

ه شد، هیچ نمی دید. توهم  بر دیده اسفندیار آمد، چشمش خی 
دگران   زیرا که  رسید  دو چشم  بهر  پنداشت که زخمی  و  کرد 

م هلاک شد. پنداری  ندیده بود، از اسب درافتاد و بدست رست 
آن دوپاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. )سهروردی، 

 ( 234-233، 3، ]عقل شخ[، ج 1372

نکته ی  منخستی  توجه  جلب  روایت  این  در  است که  ای که  این  کند 
ی دو پهلوان پس از   ی رستم و اسفندیار و بازگشی  د نخستی  حکایت از پایان نی 

 به جنبهشود حاصل آغاز مپیکاری ن  
ً
اق در اینجا عمدا های پهلوانی  . شیخ اشر

آب با  شاهنامه  در  حکایت، که  این  حماس  شدهو  روایت  تمام  اند، وتاب 
یابد  ای ندارد و ماجرا را از نیمه دوم حکایت که با مرگ اسفندیار پایان ماشاره
ی  نی م د. مرگ پهلوان برای او از اهمیت خاصی برخوردار است و به همی  گی 

با   آن  متناسب کردن  و  پایان  این  دادن  تغیی   با  اق  اشر است که شیخ  دلیل 
تراژیک فردوس را صورن  دیگر م ، حکایت  بخشد و نقش الزامات عرفانی

به دانیم در روایت  گونه که مکند. همانای دیگر روایت مگونه سیمرغ را 
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  کند و او هم بریدن چوب گجونی مفردوس زال از سیمرغ چاره
ی

ز و چگونکی
ی پیکانی کشنده از آن را به رستم م  گوید اگر اضار و  آموزد و به او مساخی 

های تو برای پایان پیکار در دل اسفندیار اثر نکرد تی  را به چشم او  خواهش
ی شد.   ی نی  نشانه بگی  و »زمانه« آن را به چشم اسفندیار خواهد رساند و چنی 

 متفاوت
ً
ای که نقل شد،  است. جمله پایانی قطعه  روایت سهروردی اما کاملا

اق با  خون  نشان مو در آن به تی  گز اشاره شده است، به دهد که شیخ اشر
  
ً
داستان کاملا پایان  در  او  و تصرف  است  بوده  آشنا  شاهنامه  روایت  اصل 
آگاهانه صورت گرفته است. در روایت جدید سیمرغ نقش محوری دارد و  

ه مپرتو نور او دو چشم اسفند شود و  کند و او دچار توهم کوری میار را خی 
 شود.  سپس به دست رستم کشته م

 نمی 
ی
اق  و عرفانی است و به سادگ -روایت سهروردی ششار از رموز اشر

توان آن را رمزگشانی کرد. نخست باید اشاره کنیم که در روایت شاهنامه، دو  
ب دارند.  قرار  تراژیک  موقعین   در  ی  پهلوان کمابیش  بی  دیگر جدال  عبارت  ه 
ی دلیل نمی ی کرد که حق  نمایندگان خی  و شر نیست و به همی   تعیی 

ً
توان دقیقا

ی   ی در همی  با کدام طرف است. جذابیت و جاندار بودن روایت فردوس نی 
اق هرچند از عناض تراژیک   1وجه تراژیک نهفته است.  در روایت شیخ اشر

ی نیست، اما در بادی امر چندان هم مشخص نیست که راوی حق را به   خی 
دهد. سیمرغ نزد سهروردی رمزی است از حقیقت  یک از دو پهلوان مکدام

الهی و پیوند با مراتب عالی انوار و به عقیده برخی پژوهشگران معادلی است  
ئیل )پورنامداریان،    برای عقل فعال یا  (. در ادامه همان  80،  1382ملک جی 

م سهروردی  یک  حکایت  همان  جهان  در  پرسیدم که گونی  را  »پی   آورد: 
ی پندارد، و اگرنه هر زمان سیمرعیی   سیمرغ بوده است؟ گفت آنکه نداند چنی 

ی     . (234،  3عقل شخ[، ج  ]  1372آید« )سهروردی،  از درخت طون  بزمی 
ها دارد  القدس و ولایت الهی در تمام زماناین اشاره نشان از تداوم فیض روح

که در سنت معنوی ایران با مفهوم ولایت بیان شده است و پیوند آن با عالم  
خیال از سوی کربن به تفصیل توضیح داده شده است. با این وصف سیمرغ  

 
های یونانی قابل مقایسه است. لازم به ذکر است که تراژدی از  فردوس از این جهت با تراژدی شاهنامه    1-

 
ی
 و غرن  است و با ثنویت موجود در نگرشهای جهانویژگ

های ایرانی چندان سازگار نیست. از این  نگری یونانی
 حیث شاهنامه را باید در تاری    خ اندیشه ایران یک استثنا دانست. 
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ایت را باید  رمزی است از فرشتگان شخصی عالم خیال و دخالت او در حک
که از عناض اساس    1نمادی از تدبی  عالم خاکی بر مبنای عالم خیال دانست 

اق  است. اما پرسش اینجاست که دخالت سیمرغ در حکایت   ی سیاس اشر آیی 
اسلام تفسی  کرد؟  باید  چگونه  را  ما  بحث  قرار مورد  مبنا  با  دادن  ندوشن، 

 
ی
اق  نوشته است:    های خاص روایت فردوس و بدون توجه به ویژگ روایت اشر

اق در تأویل خود از ماجرای رستم و اسفندیار، حق به رستم داده   »شیخ اشر
سیمرغ(   تن  درخشش  صورت  )به  حق  تجلی  پشتیبانی  از  را  او  چه  است، 

است« داشته  وجه  224،  1372ندوشن،  اسلام)  برخوردار  تنها  این  اما   .)
برد.  قصود سهروردی نمیظاهری حکایت است و این توضیح، ره به باطن م

، به گمان ما از آن هانری کربن است که بر اساس گذار از  شایسته ترین تفسی 
 نویسد: نگرد. کربن محماسه پهلوانی به حماسه عرفانی به این روایت م

-رساند، اما بهرهاز منظر سهروردی هرچند سیمرغ همچنان به زال یاری م
شاید امری ظاهری باشد. درواقع، به مندی زال و فرزندش از کمک سیمرغ  

دی پهلوانانه و   معنای حقیف  کلمه، این اسفندیار جوان است که پس از نی 
 
ی
یابد؛ دیداری که خود  اش پایان مطی شهود و دیداری متعالی با سیمرغ زندگ

 (. Corbin, 1971, 241سیمرغ با کمک زال تدارک دیده است )

اق  بنا شده است،  بر اساس تفسی  باطنی کربن، که بر   شالوده حکمت اشر
آورد تا رستم را از مرگ  سیمرغ تمام مقدمات را، به دستیاری زال، فراهم م 

« نجات دهد و مانع از رهانی او از عالم خاکی شود. پس از منظر  
»جسمانی

رستم   از  سیمرغ  است،  قائل  اصالت  مادی  عالم  برای  ظاهری که  نگرش 
عمده شاهنامه شناسانی است که بر مبنای  حمایت کرده است و این دریافت  

، به روایت سهروردی توجه کرده تری  اند. اما کربن به وجه ژرفسنت پهلوانی
دهد: سیمرغ در حقیقت این امکان را فراهم آورد که اسفندیار بر اثر  توجه م

 
  م  تأیید رموزی که در روایت سهروردی پیوند سیمرغ با عالم خیال را    زجملها  -1

ی
کند اشاره او به خاصیت آینکی

ه م  گردد و چشم اسفندیار جوشن رستم است که نور سیمرغ در آن منعکس م سازد. سهروردی در  را خی 
اق م ها  حکمه الاشر

ّ
قه  نویسد: »والحقّ قی صور المرایا و الصور الخیالیه ان

ّ
لیست منطبعه، بل هی صیاص معل

قه لا قی مکان و لا  
ّ
لیس لها محلّ. و قد یکون لها مظاهر، و لا تکون فیها. فصور المرآه مظهرها المرآه و هی معل

، آیینه را از مظاهر  قی محلّ. و صور الخیال مظهرها التخیّل و هی معلقه.« بدین  اق با بیانی فلسفی سان، شیخ اشر
کوشد آن را با مباحث طبیعی خود در باب صور و ابصار هماهنگ سازد )سهروردی،  د و مدان عالم خیال م

اق[، ج 1372  ( 212، 2، ]حکمه الاشر
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سان به مدد سیمرغ  شهود و جذبه ناسر از مشاهده نور به فنا برسد و بدین
 ,Corbinخورد )ماجرای عرفانی کرد و کار پهلوان ایرانی رقم م   است که پایان 
1971, 243 .) 

 باطن او و بدن او به ظاهر و از   
ی
چشم اسفندیار رمزی است از گشودگ

مادی آسیب است.  نظر  دنیوی   
ی
از مرگ او  و متضمن حمایت  است  ناپذیر 

منظر    بدین ترتیب تمام عناض حماسه پهلوانی در روایت سهروردی، که از 
ند. در  شوند، شکل دیگری به خود معالم خیال و نه عالم خاکی بیان م گی 

سطح ظاهری سیمرغ به رستم که نمادی از عالم خاکی و غربت غرن  است،  
یاری رسانده و حیات مادی او را تداوم بخشیده است و در سطح باطنی این  

بت غرن  رها  اسفندیار است که به مدد درخشش سیمرغ )عالم خیال( از غر 
ق انوار پیوسته است. رستم الگونی از خرد سیاس پهلوانی   گشته و به مسرر
اق فاقد هرگونه جنبه پهلوانی است و حن  رستم را   است اما روایت شیخ اشر

کند. رستم رمزی از پهلوانی دنیوی است حال آنکه  در جهان مادی حفظ م
شود.  سه عرفانی و مثالی ماسفندیار با رهانی از غربت غرن  الگونی برای حما 

-اگر در حکایت رستم و اسفندیار حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی بدل م
-ویژه در پایان آن کارنامه شاه آرمانی به کارنامه گردد، در داستان کیخسرو و به

اق در حماسه شود. ای عرفانی تبدیل م  ویژه های عرفانی خود و بهشیخ اشر
یار، با مهارت و هوشمندی تمام پایان داستان را که  در حکایت رستم و اسفند

م محسوب  ی  نی  حکایت  عطف  حماسه  نقطه  الزامات  با  متناسب  گردد، 
 تغیی  م

ای به درسن  خاطرنشان کرده  گونه که پژوهندهدهد. همانعرفانی
 است، 

های بزرگ با آن  ای که شایندگان حماسهدشوارترین وظیفه
ی پایا روبرو م اوار و شایان برای دوران زندگانی شوند یافی  نی شی

از   پیش  باید  پهلوان  که  آشکارست  است.  کانونی  پهلوانان 
به شانجام شایسته  بزرگ خویش را  درگذشت، خویشکاری 
رسانده باشد و جهانی بهی  از جهانی را که بدان پای گذاشته بود  

نه او  پایان کار  بگذارد.  شایستهپشت ش  باید     تنها 
ی
اش  زندگ

وهای عظیمی که بدو اعتبار  اشد، بلکه باید با توانانی ب ها و نی 
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 شاهنامه  اند هماهنگ بنماید... شایندگان دو حماسهبخشیده
شان زنده به با باورمندی به اینکه پهلوان حماسه   مهابهارتو  

گشایند رود، جسورانه گره این دشواری را مجهان مینوی م
،  )کوورخ    (. 477-476، 1383کویاخ 

بزرگ زمره  در  باید  ی  نی  را  سهروردی  توصیف  این  حماسهبا  شایان  ترین 
اند و در آنها  های عرفانی کند حماسههانی که او روایت مدانست، اما حماسه

های کهن  خویشکاری پهلوانان و شاهان با آنکه در حماسه ملی و دیگر حماسه 
ی بر مبنای  وت است و بدین ترتیب پایان حکایتایرانی ذکر شده، متفا  ها نی 

ی  حماسه عرفانی بازسازی م شوند. انتخاب این حکایت توسط سهروردی نی 
همان است.  هوشمندانه صورت گرفته   

ً
اشاره کرده کاملا گونه که کوریاخ  

بن پایه  »بر  نه  مایهاست  اسفندیار  دردناک،  داستان  یک این  پهلوان  تنها 
 و شنوشت او جنبهدر حماسه   تراژدی بزرگ

ی
-ی ملی ایرانیان است بلکه زندگ

یابد و مفهوم خود را در شاش تاری    خ این الگو می نمادین و ساختار یک کهن 
)ایران(   )بازمقوم  ،  کوورخ  تاباند.«  دلیل    (532،  1383کویاخ  ی  همی  به 

اق  و به ی از این حکایت مهم برای طرح اشر ی نوآیی  ی دریافن  از  ویژه براتفسی 
 هویت ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  

 بندی: برخی وجوه سیاس دریافت سهروردی از شاهنامه جمع 

به حماسه   پهلوانی  از حماسه  این گذار  این است که  اما پرسش اساس 
عبارت   به  دارد؟  معنانی  ایران چه  در  سیاس  اندیشه  تاری    خ  نظر  از  عرفانی 

عالم خی  این  دیگر، طرح  افق  در  بازپرداخت عناض حکمت خسروانی  و  ال 
، در حوزه اندیشه سیاس، داشته است؟ با طرح   ساحت باطنی چه نتایخ 
عالم خیال به دست سهروردی و انتقال هویت و فرهنگ ایرانی به آن تاری    خ  
ی در مسی  جدیدی افتاد و افق نوینی پیش روی آن گشوده  اندیشه سیاس نی 

دید، سیاست آرمانی بر مبنای نظم مثالی و با رجوع به شد. در این مسی  ج 
گرفت و  یافت. سیاست با تدبی  الهی و معنوی در پیوند قرار مآن سامان م

عالم خیال متضمن این پیوند و ارتباط با عوالم برتر بود. این وجه در اندیشه  
آرمان نوعی  به  منجر مسهروردی،  سیاس  تاری    خ گرانی  بررس  اما  گشت، 
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اق  و  دهد که نگرش عرفانی  اندیشه سیاس پس از سهروردی، نشان م   اشر
سیطره آن بر اندیشه سیاس همواره نتایج مطلون  نداشته است و به تعبی   

بوده ی  نی  اندیشه سیاس«  پژوهشگران، شاهد »زوال  ،  برخی  ایم. )طباطبانی
ی دلیل، آسیب1377 أخر تمدن  شناس اندیشه سیاس در دوران مت(. به همی 

، پیوندی وثیق با آسیب  اق  دارد و باید تمام  ایرانی شناس نگرش عرفانی اشر
ی و مهمجنبه د. نخستی  ترین  های این تحول اساس مورد تأمل انتقادی قرار گی 

ی از واقعیت و مناسبات مادی حاکم بر آن بود.  وجه این نگرش فاصله گی 
س روایت سهروردی از داستان  ای کوشیده است با برر باقر پرهام در مقاله

رستم و اسفندیار و مقایسه آن با روایت فردوس، نتایخ  در مورد این تحول  
اساس در تاری    خ اندیشه سیاس در ایران اخذ کند. اهمیت کار پرهام در این  

مثابه اثری در حوزه اندیشه سیاس مورد توجه قرار  است که شاهنامه را به
عناضی برای »خرد سیاس در ایران در طول    داده و کوشیده است از آن 

م پیش  را  اساس  پرسش  این  پرهام  ون کشد.  بی  »تأویل  تاری    خ«  کشد: 
ی از ماجراهای مربوط به کیخسرو   سهروردی از داستان رستم و اسفندیار و نی 

،  1377  )پرهام،  چه راهی در اندیشه و سیاست در تاری    خ ایران گشوده است؟«  
اق گفتاری جدید در تاری    خ اندیشه سیاس در  (. به گمان وی، ش 154 یخ اشر

د. از نظر او گفتار  ایران فراهم آورد که در تعارض با گفتار فردوس قرار م گی 
گراست که بر جدانی کارکردهای  شاهنامه مبتنی بر نوعی »خرد سیاس« واقع

م تأکید  سیاست  و  امر  دین  در  مکان  و  زمان  دایره  از  »خروج  و  ورزد 
ی واقعیت و استناد به عالم مثال« را فاجعهاری، یعنی نادیدهدجهان بار  گرفی 
جهت  130،  1377  )پرهام،  داند  م در  سهروردی  کوشش  آنکه  حال   .)

 صوفیانه و  »تئوریزه 
ً
مذهن  است که آزادی و رستگاری  کردن پنداری اساسا

م جهان  این  مشغله  از  وی  شدن  رها  در  را  برترین بسرر  پنداری که  بیند، 
(. دریافت پرهام  154،  1377  )پرهام،    داند«سلطنت را سلطنت بایزید م 

شناس از اندیشه سیاس مبتنی بر عالم خیال است،  که درصدد نوعی آسیب
تنها آنجا قابل پذیرش است که سهروردی را آغازگر گفتاری نوین در تاری    خ 

که پرهام از این داند که بر عالم خیال متکی است. اما نتایخ   اندیشه ایرانی م
نظر مفرضیه م به  و  نیستند  استوار  د چندان  تاری    خ گی  نقادی  برای  رسد 

آیند. پرهام به سهروردی ایراد گرفته است که  اندیشه سیاس ایرانی به کار نمی
آنچه فردوس در  نصّ ضی    ح روایت حماس و    آورده  شاهنامه   »برخلاف 
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د با رستم  خواسته به هر قیمن  که هست اسفندیاست، م ار را در معرکه نی 
به جهت   اسفندیار  از  دفاع سهروردی  به گمان وی،  وز و شافراز کند.«  پی 

یعت  دین اق درصدد خارج کردن شر بهی او در سنت زرتشن  است و شیخ اشر
این نظر   1از نقش خویش و تبدیل آن به الگونی برای کشورداری بوده است. 

اینکه   نخست  است.  شده  بنا  اق   اشر اندیشه  از ششت  نادرست  درگ  بر 
نمیهیچبه  زرتشن   وجه  نگرش  از  دفاع  در جهت  را  سهروردی  روایت  توان 

تمایز  دانست. زیرا سهروردی، آن به  پیداست، نسبت  از اشاراتش  گونه که 
 متأخر میان روایت

ً
داشته است و  های ملی و دینی توجه )یا آگاهی؟( ننسبتا

اق   اشر شیخ  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود  دو  هر  از  عناضی  او  آثار  در 
م نکوهش  است،  زرتشن   مقدسان  زمره  در  را، که  را  گشتاسپ  او  و  کند 

،  1372خواند )سهروردی،  گذار ثنویت و فساد عقیده در ایران باستان مپایه
اسب )وزیر گشتاسپ( و فرشاوشی   اما در جای دیگر جام  (. 92،  4الالواح العمادیه[، ج  ]

ی زرتشن    )برادر جاماسب و از درباریان مقرب گشتاسپ( را که از پیشوایان آیی 
م حکمت خسروانی ممحسوب  طریقه  بزرگان  از  از  گردند،  را  آنها  و  داند 

ا م  اق[ ج  ،  1372سازد )سهروردی،  ثنویت و الحاد می  طورکلی،  به  2(11،  2]حکمه الاشر
ی زرتشن  به معنای نادیدهتهانتساب نوش  اق به آیی  ی اساس  های شیخ اشر گرفی 

نمی دیگر  سوی  از  اوست.  اق   اشر را گفتاری  طرح  اق  اشر شیخ  توان گفتار 
یعت عی« خواند. اندیشه عالم خیال یکسره با هرگونه شر گرانی ظاهری و  »شر

( مخالفت تام دارد و هیچ اندیشه -حکومت دینی )به معنای حکومت فقاهن 
ی ای اق  از قسرر عی دور نیست. به اندازه حکمت اشر  گرانی شر

ی  نتیجه   گی 

 
داند الله بن روزبهان خنخ  را در ادامه طرح سهروردی مای چون سلوک الملوک فضلپرهام حن  نوشته  1-

است. نوشته خنخ     های تاری    خ اندیشه سیاس در ایرانبه جریان   توجهی ن  که ناسر از    (154،  1377  )پرهام،  
یعت ای است در تداوم آراء سیاس اهل سنت و جماعت از ماوردی و غزالی تا ابن تیمیه، و فیلسوف  نامهشر

ی ین نسبن  با این جریان ندارد. ممنوعیت خردورزی و لزوم سلطه قسرر اق  کمی  گرانی فقهی از مفردات ثابت  اشر
یعتتمام اثنامه شر ی می  اق، در صفی  سیمرغ، بههاست و خنخ  نی  ضاحت خوار این سنت است. شیخ اشر

 حکمای متأله و عرفا یاد کرده است. از »متکلمان و فقها« به عنوان دشمنان 
نام  -2 زرتشتیان  مقدس  متون  عنوان  در  به  و  هم  در کنار  فرشوشی   و  جاماسب  زرتشت، گشتاسپ،  های 

 (. 35-34، 1372نامه،  آمده است )ارداویرافپیشوایان دینی 
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ی از عالم خیال و امکانان  وجودی و معرفن   سهروردی کوشید با بهره گی 
گرانی را در هویت و سیاست ایرانی زنده نگاه دارد. خوانش متفاوت  آن، آرمان

رموز و اشارات  ویژه شاهنامه فردوس و  و درونی او از عناض هویت ملی، به
آن موجب شد ایجاد تحولی اساس در تاری    خ اندیشه ایرانی شد. این تحول  
فقدان   دلیل  به  بود،  هوین   عناض  این  احیای  و  حفظ  برای  راهی  هرچند 

به  شناس و غلبه نگرشآسیب  منجر 
ً
های ضدعقلی در دوران زوال، عملا

اندیشه سیاس    گرانی عریان در حوزهتضعیف عناض آرمانی و تقویت واقع
به خیالشد. نمی تبدیل عالم خیال  ، که بر نوعی توان منکر شد که  اندیشر

گشت، منجر به تحولی گردید انحراف از کارکردهای مثبت تخیل استوار م
آرمان آن  تأکید مکه طی  آن  بر  سهروردی  مثالی که  نوعی  گرانی  به  ورزید 

بدل گشت محافظه توجیه وضع موجود  و  دیگر، کاری سیاس  عبارت  به   .
دهد که اعراض از مناسبات  تأمل در تاری    خ اندیشه سیاس در ایران نشان م

ای خلاف آمد  عالم واقع و روی آوردن به عالم مجردات مثالی، گاه به نتیجه
تسلیم یعنی  است؛  منجر گشته  و  عادت  موجود  واقعیت  برابر  در  شدن 
شدن تخیل بر  گفت غالبسان باید  مناسبات سیاس مبتنی بر تغلب. بدین

تمام وجوه حیات فکری ایرانیان در طول چند سده ناسر از گفتاری بود که  
با طرح عالم خیال توسط سهروردی آغاز گشت.  اما این گفتار به تدری    ج و 

از عوامل  در غالب موارد، جنبه به یکی  داد و  از دست  های آرمانی خود را 
 . انحطاط در اندیشه سیاس ایران بدل شد 
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